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پیمـان صـادق‌زاده |  اگـر خاطرتان باشـد، هفته پیش با مفهوم »اسـتارت‌آپ« و »اسـتارت‌آپ ویکند« آشـنا شـدیم و گفتیم بـه راه‌اندازی 
کسـب‌و‌کارهای نوپـا کـه بـا ایده تـازه و جدیدي شـروع می‌شـوند و با رشـد زیـادی به درآمـد بالا می‌رسـند اسـتارت‌آپ می‌گوییـم، اما 
حـالا این‌کـه چطـور اسـتارت‌آپ موفقي داشـته باشـيم تا بـه درآمد بالا برسـیم، جـای بحـث دارد. لازمه هـر اسـتارت‌آپ، ایـده اولیه و 
تشـکیل‌دهنده آن اسـت. خیلـی از ایده‌هـا هسـتند کـه یـا از همان ابتـدا با شکسـت روبه‌رو می‌شـوند یـا از آن‌ها اسـتقبال نمي‌شـود، 
بنابرایـن بـرای داشـتن اسـتارت‌آپ موفـق باید بـا چَم و خَم کار آشـنا شـوید و نکاتـی را رعایت کنیـد چرا که اگـر این نکات به‌درسـتی 
رعایـت نشـود متأسـفانه یـا بـه مقصـد نمی‌رسـید یـا خیلـی دیـر می‌رسـید. در مطلـب امروز قـرار اسـت با هـم بـا مراحـل راه‌اندازی 

اسـتارت‌آپ موفق آشـنا شویم.
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سنتان مهم نیست!

شـاید در همیـن ابتـدای کار تصـور کنیـد چـون هنـوز 
نوجـوان‌ هسـتید، زود اسـت کـه دسـت بـه کارآفرینی و 
اسـتارت‌آپي جـدی بزنیـد. اگـر این‌طـور فکـر می‌کنیـد، 
باید خدمت‌تان عرض کنم که سـخت در اشـتباه هسـتید 
و داریـد بهتریـن فرصت بـرای راه‌اندازی اسـتارت‌آپ را از 
دسـت می‌دهید. بيشـتر افـراد موفق جهـان در این حوزه 
مانند »زاکربرگ«، »اسـتیو جابز« و... کارشـان را از همین 
دوران نوجوانـی شـروع کردنـد و حـالا بـه موفقیت‌هـای 
بزرگی در این مسـیر رسـیده‌اند؛ البته برای قدم گذاشـتن 
در ایـن مسـیر حتماً بایـد ویژگی‌های شـخصیتی خاصی 
ماننـد ریسـک‌پذیری، توانایی مدیریت، ناامید نشـدن بعد 
از چندیـن شکسـت، صبور بـودن، انتقادپذیـری، انگیزه و 
شـور و اشـتیاق کافـی بـرای موفقیت داشـته باشـید. اگر 
فکـر می‌کنیـد هیچ‌کدام از ایـن ویژگی‌هـا را ندارید، بهتر 
اسـت همین ابتدای کار دور اسـتارت‌آپ را یک خط قرمز 

بکشـید و سـراغ کار دیگری بروید. 

کار را از کجا شروع کنیم؟

افـراد زیـادی هسـتند کـه علاقـه دارنـد اسـتارت‌آپ‌های 
بزرگی را راه‌اندازی کنند، اما هرچه فکر کردند نتوانسـتند 
موضـوع مناسـبی را بـرای اسـتارت‌آپ‌ خود پیـدا کنند تا 
در مرحلـه بعـد سـراغ ایـده برونـد. اولیـن قدم این اسـت 
کـه شـما چند موضوع را که بیشـتر به آن‌هـا علاقه دارید 
یـا بیشـتر بـا آن‌ها سـروکار داشـته‌اید بـرای خودتـان در 
کاغذي بنویسـید. برای این کار هم کافی ‌اسـت فهرسـت 
و  علائـق  باورهـا،  فعالیت‌هـا،  همـه  بیـن  از  پنج‌تایـی 
بازی‌هایـی را کـه از کودکـی خود تا حالا، بیشـتر از سـایر 
افـراد دنبالشـان بودید تهیه کنیـد؛ مثلًا شـاید از کودکی 
تـا حـالا، علاقه زیـادی بـه غـذا داشـتید یـا نرم‌افزارهای 
رايانه‌ای را بیشـتر از بقیه اسـتفاده می‌کردید. احتمالاً این 
فهرسـت پنج‌تایـی بهتریـن راهنمای شـما برای نوشـتن 
ایـن حوزه‌هـا، هـم  ایده‌هایتـان اسـت، چـون شـما در 

ذهنتـان بازتـر اسـت و هم اطلاعـات بیشـتری دارید.

عجول نباشید...!

حالا شـما صاحب اسـتارت‌آپ هسـتید و مسـیر سخت و 
لذت‌بخشـی را برای رسـیدن به این مرحله طـی کرده‌اید. 
قـرار اسـت به‌زودی همه مـردم را با محصول یـا کاری که 
ایجـاد کرده‌ایـد، آشـنا کنید، اما انتظار نداشـته باشـید تا 
به‌سـرعت به درآمد میلیاردی برسـید. بله، درسـت اسـت 
کـه اگـر ایده شـما خـوب باشـد و قابلیـت اجـرا را هم در 
کشـور داشـته باشـد، قطعـاً شـما بـه درآمـد بالا با رشـد 
خیلـی زیاد خواهید رسـید، ولی برای رسـیدن به آن باید 
حسـابی صبور باشید. هر سـال هزاران ایده در استارت‌آپ 
ویکندهـای مختلـف مطـرح می‌شـوند، اما فقـط یکی، دو 
مـورد از آن‌هـا بـه مرحلـه اجرا می‌رسـند چرا که بيشـتر 
افـراد وقتـی ایده‌هایشـان را مطـرح می‌کننـد صبـر لازم 
بـرای این‌کـه آن را به‌درسـتی به مرحلـه اجـرا دربیاورند، 
ندارند و شکسـت می‌خورند. برای شـما هم ممکن اسـت 
اتفـاق بیفتـد و ده‌هـا بـار در اجـرای ایده‌هایتان شکسـت 
بخوریـد، امـا نبایـد ناامید شـوید و باز هم تالش کنید تا 

بالاخـره به موفقیت برسـید.

نوبت استارت‌آپ ویکند است

تبریـک می‌گویـم، با رسـیدن به ایـده و نوشـتن جزئیات 
آن، شـما تقریبـاً نصف مسـیر را با موفقیت طـی کرده‌اید. 
حـالا نوبـت آن اسـت تـا ایده‌تـان را چکـش‌کاری کـرده 
اسـت در  کافـی  کار  ایـن  بـرای  بعـد عملـی کنیـد.  و 
اسـتارت‌آپ‌ ویکنـد مختـص بـا موضوع‌تان شـرکت کنید 
تـا همه کارهایتان به‌سـرعت روی غلتک بیفتـد. در آن‌جا 
شـما بایـد ایده‌تـان را مطـرح کنیـد و بـا سـایر افـراد که 
بـرای تبدیـل ایـده خـود به محصـول، نیـاز داریـد همراه 
شـوید و تیـم جمع کنیـد. همان‌طور کـه در مطلب هفته 
گذشـته دربـاره اسـتارت‌آپ ویکندهـا خواندیـد، شـما با 
شـرکت در ایـن همایش‌هـای سـه‌روزه، هـم می‌توانیـد 
تیمتـان را تشـکیل دهیـد، هـم بـه کمک تیمتـان نمونه 
اولیـه‌اي از محصولتـان را بسـازید و ارائـه کنیـد و هم اگر 
ایده‌تـان خـوب باشـد، سـرمایه‌گذار جـذب کنیـد. زمـان 
همـه اسـتارت‌آپ ویکند‌هایـی کـه قـرار اسـت در هـر 
شـهر برگـزار شـود، بـا جسـت‌وجويي سـاده در اینترنـت 

به‌راحتـی پیـدا می‌شـود. 

ایده؛ قلب تپنده استارت‌آپ

خب! به مهم‌ترین مرحله راه‌اندازی اسـتارت‌آپ رسـیدیم. 
اسـاس کار و حیات اسـتارت‌آپ به ایده‌ای‌ ا‌سـت که آن را 
شـکل می‌دهـد، بنابرایـن در ایـن مرحله، هـم باید صبور 
باشـید و هم حواسـتان را حسـابی جمع کنید. اولین قدم 
ایـن اسـت کـه از میان فهرسـت پنج‌تایـی موضوعاتی که 
نوشـته‌اید، یـک یـا دو مـورد را کـه اطلاعات‌تـان در آن‌ها 
بیشـتر اسـت، انتخـاب کنیـد. حالا نوبـت به ایده‌پـردازی 
اسـت. بـرای ایده‌پـردازی شـما بایـد در آینـده زندگـی 
کنیـد، جلوتـر از زمـان خودتـان. بایـد ببینیـد در مـورد 
موضوعـی کـه انتخـاب کرده‌اید، جای چه چیـزی در دنیا 
خالـی‌ اسـت؟ بـراي مثـال موضوعی کـه قصـد راه‌اندازی 
اسـتارت‌آپ درباره آن را دارید، غذاسـت. اول از همه، شما 
بایـد اطلاعات‌تـان را در ایـن زمینـه حسـابی بـالا ببریـد. 
بعـد در اسـتارت‌آپ ویکند‌هایی با موضوع غـذا و خوراکی 
شـرکت کنید. ایده‌های دیگران را ببینید، از افراد مختلف 
مشـورت بگیریـد تا بالاخره بـه ایده‌اي خام برسـید. تنبل 
نباشـید! ممکن اسـت شـما یک سـاعت درباره موضوعی 
کـه انتخـاب کرده‌اید، فکـر کنید و دسـت‌آخر هم بگویید 
نشـد کـه نشـد و چیـزی بـه ذهنم نرسـید! خـب، معلوم 
اسـت بـا یـک سـاعت فکـر کـردن، آن هـم به‌تنهایی که 
کار بـه جایی نمی‌رسـد. گاهی رسـیدن به ایـد‌ه‌اي خوب، 
ممکـن اسـت چندیـن مـاه یـا حتـی چندین سـال زمان 

ببرد. 

ایده‌هایتان را با همه جزئیات بنویسید

بـه هر ایده‌ای که رسـیدید، فوراً آن را روی کاغذ بنویسـید. 
در زمـان فکـر کـردن بـرای رسـیدن بـه ایده ممکن اسـت 
در ذهنتـان مـوارد زیـادی را مرور کنید که بعـد از مدتی از 
خاطرتـان بـرود، بنابرایـن بهتر اسـت همه ایده‌هایـی را که 
بـه ذهنتـان خطـور می‌کنـد روی کاغذ بنویسـید و سـعی 
کنیـد از بیـن آن‌هـا یـا بـا ارتبـاط چنـد نمونـه از آن‌ها به 
ایـده واحـد و نابـي برسـید. فـرض کنیـم شـما قرار اسـت 
نوعـي بلیـت دیجیتالی بـرای فـروش آن‌لاین غـذا طراحی 
و عرضـه کنیـد، در نظـر بگیریـد کـه این بلیت بایـد به چه 
شـکلی باشد؟ چطور اسـتفاده شـود؟ چه مشکلاتی ممکن 
اسـت بـرای آن بـه وجود بیایـد؟ ابعادش چقدر باشـد و هر 
چیـز دیگـری کـه فکـر می‌کنید نیـاز اسـت، در ایـن مورد 

یادداشـت کنید.

با سازوکار راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی خلاق آشنا شوید

چَم و خَم یک »استارت‌آپ«

 بيشتر افراد موفق جهان در این حوزه مانند 
»زاکربرگ«، »استیو جابز« و... کارشان را از 

همین دوران نوجوانی شروع کردند

حالا شما صاحب استارت‌آپ هستید و مسیر سخت و 
لذت‌بخشی را برای رسیدن به این مرحله طی 

کرده‌اید

به هر ایده‌ای که رسیدید، فوراً آن را روی کاغذ 
بنویسید. در زمان فکر کردن برای رسیدن به 

ایده ممکن است در ذهنتان موارد زیادی را مرور 
کنید که بعد از مدتی از خاطرتان برود

 تنبل نباشید! ممکن است شما یک ساعت درباره 
موضوعی که انتخاب کرده‌اید، فکر کنید و دست‌آخر هم 

بگویید نشد که نشد و چیزی به ذهنم نرسید!

با سازوکار راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی خلاق آشنا شوید

»استارت‌آپ«
چَم و                    خَم یک 

خوانش کتاب »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«

یـن‌کمان  رنگــ
میان مشـق‌های 
باران‌خــورده

23

بی‌حرف 
اضــافه!
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گشت‌وگذاری
 در دنیای کتاب
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نوروز امسـال درکنـار همه شـادی‌هایی که برایمان 
بـه همراه داشـت با خود یک خبر خوشـحال‌کننده 
کـه  آن‌طـور  بـود.  آورده  هـم  درست‌وحسـابی 
رسـانه‌ها و مسـئولان ادعـا کـرده بودنـد، تصادفات 
جـاده‌ای کـه همیشـه در ایـن ایام کـولاک می‌کرد 
بـا کاهـش 4درصـدی مواجـه شـده بـود. آن زمان 
همه خوشـحال بودند و حتی مسـئولان هم معتقد 
بودنـد که فرهنگ‌سازی‌هایشـان جواب داده اسـت 
و دیگـر مردم دستی‌دسـتی خودشـان را در جاده‌ها 
بـه کشـتن نمی‌دهند. چنـد وقت پیش هـم وزارت 
رانندگـی  فوتـی حـوادث  آمـار  و شهرسـازی  راه 
جـاده‌ای از فروردین‌مـاه تا پایان مرداد سـال جاری 
را اعالم کرده که براسـاس آن در جاده‌های کشـور 
6 هـزار و 956 نفـر جـان خـود را از دسـت داده‌اند. 
ظاهراً هنوز مسـئولان به کاهش تصادفـات امیدوار 
بودنـد، چون طبـق ارزیابی‌های انجام‌شـده این آمار 
تلفات در مقایسـه با مدت مشـابه سال قبل کاهش 
1/8درصـدی داشـته اسـت. شـاید بـد نباشـد کـه 
بدانیـد در ایـن آمار خـون و خونریـزی و مرگ‌ومیر 
اسـتان فارسـی‌ها با ثبت ۶۵۴ نفر کشـته بیشترین 
حادثـه را بـه خـود اختصـاص داده و پـس از آن 
اسـتان تهـران بـا ۵۳۴ و خراسـان رضـوی بـا ۵۱۶ 
فوتـی بیشـترین آمـار تلفـات را داشـته‌اند. بـا تمام 
شـدن فصـل سـفر و بـاز شـدن مـدارس تب‌وتـاب 
مسـافرت‌ها بسـیار کـم شـده و مـا دوبـاره تا سـال 
دیگـر و نـوروز دیگر مشـکل جاده‌های ایـران و آمار 

بـالای تصادفـات جـاده‌ای را فرامـوش می‌کنیم. 

در فهرست مرگبارها
گزارشـی که هفته گذشـته از سـوي نشـریه اکونومیسـت درباره مرگبارترین 
جاده‌هـای دنیـا منتشـر شـد باعث شـد تـا دوبـاره خطـری بـودن جاده‌های 
ایـران سـر زبان‌هـا بیفتـد. براسـاس ایـن گـزارش، شـش کشـور حاشـیه 
خلیج‌فـارس مرگبارتریـن جاده‌هـا را دارند و کشـور ما هـم در رتبه هفتم این 
فهرسـت اسـت. درسـت اسـت که با بهبـود وضعیت سالمت و بهداشـت در 
دنیـا آمـار مرگ‌ومیر کم شـده اسـت، امـا ما آدم‌هـا جور دیگـری این کاهش 
را جبـران کـرده و ایـن آمـار را بـا تصادفات جـاده‌ای افزایـش داده‌ایـم. از هر 
چهـل نفـری کـه در سـال 2015 جان خود را از دسـت دادنـد، مرگ یک نفر 
بـه دلیـل تصـادف با وسـیله نقلیه بـوده اسـت. طبق آمار سـازمان بهداشـت 
جهانـی 1.3میلیـون نفر از 56.2 میلیـون مرگ‌ومیر بر اثر تصادفـات جاده‌ای 
جـان خـود را از دسـت می‌دهنـد؛ یعنـی میـزان مرگ‌ومیر به خاطـر حوادث 
جـاده‌ای 2.4درصـد اسـت، اما شـرایط خطرنـاک جاده‌ها در بعضی کشـورها 
باعـث شـده احتمال مرگ‌ومیر ناشـی از تصادفـات خودرو بیشـتر از مرگ به 

دلایل طبیعی باشـد. 

جاده‌های مرگبار درحال رقابت با سلاح‌های مرگبار
گروه‌هـای  و  داخلـی  جنگ‌هـای  خاطـر  بـه  خاورمیانـه  نه‌تنهـا  ظاهـراً 
تروریسـتی‌اش در وضعیـت خطرناکـی قـرار گرفتـه اسـت بلکـه صاحـب 

هشـت  از  هسـت.  هـم  جاده‌‌هـا  مرگبارتریـن 
کشـور بـا بالاتریـن میـزان مرگ‌ومیـر جـاده‌ای، 
شـش کشـور از کشـورهای حاشـیه خلیج فارس 
هسـتند و در جایگاه ششـم اردن نشسـته اسـت. 
بـه نظـر کارشناسـان چیـزی کـه بلای جـان این 
کشـورها شـده، نفت فراوان و بنزیـن ارزان در این 
کشورهاسـت. مـردم در این کشـورها مـدام برای 
خریـد ماشـین‌های لوکس‌تـر تشـویق می‌شـوند، 
امـا قوانیـن ترافیکـی را ضعیـف اجـرا می‌کنند و 
رانندگی‌هـای پرخطر هم تا دلتـان بخواهد دارند. 
جالـب این‌کـه پـس از اعالم اجـازه رانندگـی به 
زنـان سـعودی، وزیـر داخلـی این کشـور گفت به 
دنبـال چنین تصمیمـی امنیت جاده‌هـا به‌مراتب 
تقویـت می‌شـود؛ البتـه نگفته‌انـد کـه ایـن اتفاق 
زن‌هـا  امیدوارنـد  ظاهـراً  امـا  می‌افتـد؟  چطـور 
بـا رانندگـی محتاطانه‌تـر و روحیـه قانونمند‌تـر 
کمکـی بـه ایـن اوضاع کننـد. خوب اسـت بدانید 
کـه ایـن رتبه تـا همین چند سـال پیـش متعلق 
بـه کشـورهای آفریقایـی بـود. همه 12 کشـوری 
کـه بیشـترین آمـار تلفـات جـاده‌ای را در حـد 
داشـته‌اند   2015 تـا   2000 سـال‌های  فاصـل 
آفریقایـی بودنـد. هرچنـد نـام آن‌هـا هم‌چنـان 
در ایـن فهرسـت وجـود دارد، ظاهـراً کشـورهای 
خاورمیانـه می‌خواهنـد در این ماجرا روی دسـت 

همـه بلند شـوند. 

باید هزینه کنیم
همان‌طـور کـه گفتیـم متأسـفانه نـام جاده‌هـای ایران هـم در این فهرسـت 
آمـده اسـت. آن‌طـور کـه رسـانه‌ها مدعی شـده‌اند از سـال ۱۳۸۵ تـا ۱۳۹۵ 
نزدیـک بـه ۱۰هـزار نفـر کاهش تلفـات ناشـی از سـوانح رانندگی داشـتیم، 
بـه نحـوی کـه رقـم تلفـات در سـال ۱۳۸۵ حـدود ۲۷هـزار نفر بـود که کم 
از کشـته شـدگان یـک جنـگ بـزرگ نداشـت. این رقم در سـال گذشـته به 
۱۶هـزار نفـر رسـید کـه از کاهـش ۱۱هـزار نفـری و رونـد نزولی تلفـات در 
ایـران خبـر داد، امـا هنـوز هـم ایـن رقـم، آمـار بسـیار تلخـی اسـت کـه به 
همـراه خـود مشـکلات اقتصـادی و اجتماعـی زیـادی ماننـد از دسـت رفتن 
نخبـگان و فعـالان، یتیم شـدن کـودکان و افراد معلـول بسـیاري را به دنبال 
دارد. بـه گفتـه کارشناسـان ۷درصـد تولیـد ناخالـص کشـور صـرف حوادث 
و سـوانح می‌شـود. بـه گفتـه کارشناسـان متأسـفانه در بعضـی از سـازمان‌ها 
مثـل سـازمان حمل‌ونقـل جـاده‌ای و راهداری بـا محدودیت منابـع و کاهش 
شـدید بودجـه روبـه‌رو هسـتیم و بـا ایـن اوضـاع، طبیعی اسـت کـه نام‌مان 
بیـن جاده‌هـای مرگبـار دیده شـود. بدون‌شـک توجه بـه وضعیـت جاده‌ها و 
صـرف هزینه‌های بیشـتر بایـد از اولویت‌های دولت و مسـئولان باشـد، چون 
بـا ایـن ‌کار هم امنیت و سالمت مردم حفظ می‌شـود و هـم از نظر اقتصادی 
هزینه‌هـای کمتـری پرداخـت خواهیـم کـرد. درسـت اسـت کـه ما مـدام از 
فرهنگ‌سـازی و آمـوزش بـه مـردم حـرف می‌زنیم، امـا تا زماني كـه با صرف 
بودجه بیشـتر سروسـاماني بـه جاده‌های کشـورمان ندهیـم نمی‌توانیم توقع 

زیـادی دربـاره کاهـش تلفات جاده‌ای داشـته باشـیم. 

ایسنا

بیمارستانی که جان می‌گیرد

حـالا کـه حـرف مرگ‌و‌میـر و موضوعات مرگبار شـد، بـا عرض معـذرت خبر مرگباري هـم درباره آمـار بالای مـرگ کودکان 
در هنـد داریـم. بیمارسـتانی در هنـد دوبـاره به خاطر مرگ کودکان خبرسـاز شـد. چند مـاه پیش 63 کـودک به خاطر قطع 
اکسـیژن در ایـن بیمارسـتان جـان خـود را از دسـت دادند. آن‌زمان پلیـس وارد ماجرا شـد و 9نفر ازجمله رئیس بیمارسـتان 
را دسـتگیر کـرد. حـالا دوبـاره ایـن بیمارسـتان بـا از دسـت دادن 16 کودک به خاطـر ورم مغزی در یک روز خبرسـاز شـده 
اسـت؛ البتـه مسـئولان بیمارسـتان این‌بـار مدعـی شـده‌اند کـه اصاًل تقصیـر آنها نبـوده و والدیـن، بچه‌هـا را خیلـی دیر به 

بیمارستان رسـانده‌اند. 

روز از نــو
ــاده از نو  ج
ــر از نو خط

جاده‌های ناایمن و رانندگان بی‌احتیاط

03 02 01

»تهـران، آدم‌هـا و کلاغ‌هـا« به بـازار کتاب 
آمد. داسـتان‌های ایـن رمـان در محله‌های 
مختلـف تهـران رخ می‌دهد و کتاب شـامل 
سـه فصـل می‌شـود کـه »درخت گـردو«، 
»تـوپ مروارید« و »شـهر کلاغ‌هـا« عناوین 
ایـن سـه فصـل هسـتند. تهـران، آدم‌ها و 
کلاغ‌هـا را »علیرضا حسـن‌زاده« نوشـته و 
انتشـارات »کتابسـرای نیک« منتشر کرده 

 . ست ا

بـرای  نمی‌ترسـند«  بـرف  از  »گرگ‌هـا 
نوجـوان  گـروه سـنی  ویـژه  ششـمین‌بار 
نوشـته  کـه  کتـاب  ایـن  شـد.  منتشـر 
اتفاقـات  اسـت،  بایرامـی«  »محمدرضـا 
را  خانـواده  پنـج  بـا  کوچکـي  روسـتای 
در دره‌هـای کوهـی در سـبلان و پـس از 
وقـوع زلزلـه‌اي روایـت می‌کند. »فتـاح« و 
»یوسـف« دو نفـر از شـخصیت‌های اصلـی 
کتـاب هسـتند. ناشـر کتـاب، »قدیانـی« 

اسـت. 

تلخ و شیرین زندگی

در داسـتان رنگین‌کمان میان مشق‌های 
وجـود  پیچیـده‌ای  اوضـاع  باران‌خـورده، 
بیمـار  »سـونیا«  دختـر  »ماریـا«،  دارد. 
بـر  سـونیا  حضـور  بـا  داسـتان  اسـت. 
بالیـن ماریـا شـروع می‌شـود: »سـونیا 
بـا پـا، اسـباب‌بازی‌ها و مدادرنگی‌هـای 
ماریـا را کنـار می‌زنـد و در رختخوابـش 

می‌خوابانـد. خـودش هـم کنـار بسـتر زانـو 
می‌زنـد. شـالش را از سـرش برمـی‌دارد و پرت 

می‌کنـد کنار کیفش گوشـه هال.« سـونیا سـعی 
می‌کنـد گریه نکنـد: »دانیال کتـش را می‌انـدازد روی 

مبل و روبه‌روی سـونیا می‌نشـیند. در حالی که پتوی روی 

ماریـا را مرتـب می‌کنـد، آرام می‌گویـد: مگـه دکتـر نگفت 
گریـه نکنیـن!؟ مگه نگفـت...«

ماریـا سـرطان دارد، هـر قـدر هـم کـه دکتـر توصیـه کرده 

باشـد، پـدر و مـادرش گریـه نکننـد، بـاز هم گریـه نکردن، 

کاری محـال اسـت: »سـونیا از کنـار بسـتر بلنـد می‌شـود 

و بـه آشـپزخانه مـی‌رود. دانیـال هـم دنبالـش. سـونیا برای 

خـودش از شـیر یـک لیـوان آب می‌ریـزد. اشـک‌هایش را 

پـاک می‌کنـد و سینه‌به‌سـینه دانیـال می‌ایسـتد و جویده و 

آرام می‌گویـد: تو توقع داری من بشـینم و دختر هفت‌سـالم 
جلـوم جون بـده؟!...« 

از نظـر سـونیا، حرف‌هـای دکترهـا بی‌انصافی اسـت: »خیلی 

پشـت  راحـت  دکترهـا  همـه  خیلـی.  دانیـال!  بی‌انصافیـه 

میزشـون نشسـتن و می‌گـن کاری از دسـت مـا برنمـی‌آد. 

بـه همیـن راحتـی؟ دانیـال مگه می‌شـه حرفشـون رو گوش 

کنیـم، ایـن چنـد مـاه آخـر رو از وجـود دخترتـون اسـتفاده 

کنیـن و آمـاده شـین... بـرای چـی؟« دکترها قبلاً هم سـونیا 

و دانیـال را ناامیـد کرده‌انـد: »یادتـه کـه چند سـال بـود بچه 

می‌خواسـتیم؟... چقدر ایـن دکتر به اون دکتـر کردیم؟ چقدر 

آزمایـش؟ چقـدر دوا درمـون؟!... یادتـه اون موقع هـم دکترها 

جوابمـون کـردن، گفتن شـما بچـه‌دار نمی‌شـین، هـر دوتون 
نازایین!«

راز پنهان

از آن سـر درنمـی‌آورد: »دانیـال چشـم‌هایش کـه هفت‌سـاله اسـت. سـونیا می‌خواهـد بـه چیـزی برسـد بچـه‌دار شـدن ناامیـد نشـده‌اند و خـدا ماریـا را به آن‌هـا داده سـونیا و دانیـال ایـن تجربـه را پشت‌سـر گذاشـته‌اند. آن‌ها از  خـون گرفتـه؟! چـرا داره بـه همیـن راحتـی می‌میره؟! چـرا...« دانیـال حرف‌هـای عجیبـی می‌زند: »سـونیا تـو نمی‌فهمی کـه چرا ماریا سـرطان پیـش چـی رو از دسـت دادیـم، جـز این‌کـه ماریـا تـو دامنمون نشسـت؟!« »چـرا نبایـد نـذر کنیـم؟ مگـه چـی رو از دسـت می‌دیـم؟ اصاًل دفعه هسـت بدتـر بشـه.«  سـونیا از حرف‌هـای همسـرش تعجـب کرده: کـن... فکـر نـذر رو از سـرت بیـرون کـن، نـذار اوضـاع از این‌کـه ایـن حرف‌هاسـت: »ادامه نده سـونیا... تو رو به مسـیح تمومش کسـی کردیم که مسـلمونا واسـش عزاداری...«  دانیال مخالف دکترهـا ناامیـد اسـت، او به معجزه دل بسـته: »اون موقع نذر ایـن تعلیقـی که سـونیا گرفتارش کـرده، برهاند.«  سـونیا از تـا آخـر داسـتان سـونیا را بفهمـد؛ می‌خواهـد خـودش را از را تنـگ می‌کنـد، در ذهنـش همه‌چیـز را به‌هـم می‌ریـزد کـه دانیـال 

معجزه‌ای در راه

موضوعـی اسـت کـه فقـط دانیـال از آن خبـر دارد، او خـودش را مقصـر می‌داند: »چـرا از اول که ماریا مریض شـد 

نفهمیـدم؟ تـو ایـن هشـت مـاه، تو ایـن همه مـدت... الان که ماریـا تا مرگ فقـط چنـد روز فاصلـه داره... همه‌چیز تقصیر 

منـه... مـن ماریـا رو کشـتم...«  دانیـال بالاخـره بـه اتفاقـی کـه افتـاده، اعتـراف می‌کنـد: »یادته بـرای این‌کـه بچه‌دار شـیم چه 

نـذری کردیـم؟... دانیـال منتظـر جواب نمی‌مانـد: »نصف دارایی‌مـون در مقابل ماریـا...« خون مـی‌دود در چهره دانیـال: تو هیچ‌وقت 

نپرسـیدی کـه چـرا دارایـی مـا نصف نشـد، هیچ‌وقت نپرسـیدی سـونیا، هیچ‌وقـت...« آن‌هـا نذرشـان را ادا نکرده‌انـد و حـالا دانیال فکر 

می‌کنـد بیمـاری ماریـا بـه خاطـر همین موضوع اسـت. سـونیا دیگـر رویی بـرای نذر کـردن نـدارد: »بدبختـی‌اش آن‌قدر برایـش بزرگ 

می‌شـود کـه احسـاس می‌کنـد فقـط دسـت خدا می‌تواند ایـن گره را بـاز کند... فقط...«سـونیا می‌خوابـد و پس از بیـداری با جای خالـی دانیال و 

ماریـا روبـه‌رو  می‌شـود. معجـزه‌ای بـه وقـوع پیوسـته: »دفتر ماریا باز کنار بسـتر افتـاده. خط ماریا را می‌شناسـد. با مـداد قرمز، بزرگ نوشـته: آن 

مـرد آمـد. آن مـرد با اسـب آمد. آن مـرد بی‌دسـت آمد...«

خوانش کتاب »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«

یـن‌کمان  رنگــ
میان مشـق‌های 
باران‌خــورده
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ش »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«، مجموعه داستاني است که داستان‌هایی هم تلخ، هم شیرین دارد. »سیاهی چکیده بر همیشه این روزها«، »بلاهت 
شرقی«، »یک نسخه برای شیدایی«، »لعنت بر این بازی بی‌قاعده«، »این‌همانی پیام و رسانه«، »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«، »این روزها چه رنگی‌اند«، 
»رنگین‌کمان میان مشق‌های باران‌خورده« و »شاید شبیه حجم یک بودن«، داستان‌های کتاب‌اند که دو داستان آخر را با هم می‌خوانیم.

05 0306 04
»تـا کربال« به چـاپ پنجـم رسـید. کتاب 
تـا کربال دربـاره چهـل شـهید اسـت که 
شهادتشـان ارتبـاط یـا تشـابهی بـا امـام 
حسین)ع( و شـهدای کربلا دارد. مطالب این 
کتـاب هم دربـاره اطلاعـات تاریخـی صدر 
اسالم اسـت، هم اطلاعـات مربوط بـه این 
چهل شـهید. تا کربلا در چهـل فصل تدوین 
شـده اسـت. ناشـر کتاب، »گـروه فرهنگی 

شـهید ابراهیـم هادی« اسـت. 

»سـارا کـورو« به چـاپ سـوم رسـید. این 
کتـاب کـه از سـوي »فرانسـس هاجسـن 
برنـت« نوشـته شـده، دربـاره دختـری به 
اسـم سـارا کـورو اسـت که بـه خاطـر کار 
پـدرش در مدرسـه‌اي شـبانه‌روزی ثبت‌نام 
می‌شـود. دریافـت خبـر مرگ پدر، شـرایط 
سـارا را در مدرسـه تغییـر می‌دهـد. ایـن 
و  ترجمـه  نیک‌طلـب«  »رامـک  را  کتـاب 
مؤسسـه »قدیانـی« منتشـر کرده اسـت. 

مجموعـه‌اي  نترسـناک«،  »قصه‌هـای 
چهارجلـدی اسـت کـه جایـزه لاک‌پشـت 
اسـت.  کـرده  دریافـت  را  نقـره‌ای  پرنـده 
عناویـن ایـن مجموعـه کتاب‌هـا عبارتنـد 
»نقـاش  و  »همـه«  »مـا«،  »تاریکـی«،  از: 
هیولولوها«. هرکـدام از این کتاب‌هـا درباره 
یکـی از ترس‌هـای رایـج کـودکان اسـت. 
قصه‌هـای نترسـناک را »نازنیـن آیگانـی« 
هـم  آن  ناشـر  کـرده،  نقاشـی  و  نوشـته 

اسـت.  زرافـه«  »کتاب‌هـای 

خبـری دربـاره یـک کتـاب علمـی بـه نام 
»شـکاف لایـه اوزن« کـه بـه قلـم »جیـن 
واکر« نوشـته شـده اسـت. این کتاب درباره 
لایـه اوزن و تخریـب آن اطلاعاتـی را بـه 
نوجوانـان ارائه می‌دهد. شـکاف لایـه اوزن، 
نمودارهایـی هـم بـرای درک بهتـر مطالب 
را  آن  امیـری«  شـمس‌زاده  »لیال  و  دارد 
ترجمه کرده اسـت. ناشـر کتاب، »انتشارات 

فنـی ایران« اسـت.

خبـر! خبـر! خبـر! اگـر حوصله‌تـان از خواندن مطالبـی درباره کتاب‌های بزرگسـالان سـر رفتـه، این 
مـژده را بـه شـما بدهـم که همـه کتاب‌هـای این هفتـه ویژه گـروه سـنی کـودک و نوجوان اسـت، 

بی‌حـرف و توضیـح اضافه. 

»افسـانه شـعبان‌نژاد«، مجموعـه شـعر »بـا مـن دوسـت باش« 
را نوشـته اسـت. ایـن کتـاب کـه از سـوي »فهیمـه محجوب« 
تصویرگـری و به‌تازگـی از طـرف انتشـارات »لوپه‌تـو« منتشـر 
شـده، چهـار جلـد بـا نام‌هـای »پـر پر پـر توی هـوا«، »شـالاپ 
شـلوپ میـون آب«، »گـرُم گـرُم روی زمیـن« و »وز وز وز 
تـو باغچه‌هـا« را دربرمی‌گیـرد. پـر پـر پـر تـوی هـوا دربـاره 
حیواناتـی اسـت که پر دارنـد؛ وز وز وز تو باغچه‌هـا به حیواناتی 
می‌پـردازد کـه در باغچـه زندگی می‌کننـد؛ بچه‌ها در شـالاپ 
شـلوپ میون آب با حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند، آشـنا 
می‌شـوند و شـعبان‌نژاد در گُـرُم گُـرُم روی زمیـن، بچه‌هـا را با 

حیوانـات خشـکی آشـنا می‌کند.
در یکی از این اشعار می‌خوانیم:

باز توی آب قو کوچولو
گریه می‌کرد، اوهو اوهو

نگاه می‌کرد به چپ به راست
دلش یه همبازی می‌خواست

تا این‌که خاله غاز اومد
با گردن دراز اومد

یه جوجه بود همراه او
همبازی شد با جوجه قو

با من دوست باش

نوجوانـان دوازده تـا پانزده‌سـاله می‌تواننـد رمـان »کتاب‌بازها« 
را کـه نوشـته »جنیفـر چمبلیـس برتمـن« اسـت بخواننـد. در 
کتاب‌بازهـا، آقـای گریسـولد در حـال طراحـی بـازی جدیدي 

اسـت کـه ناگهـان اتفاقـی رخ می‌دهد. 
»امین توکلی« مترجم و انتشارات »پرتقال« ناشر کتاب است. 

بخش‌هایی از کتاب را بخوانید:
کشـف کـردن مـکان جدیـد و هیجان این‌کـه دفعـه بعد کجا 
می‌خواهنـد بروند بـرای »امیلی« ماجراجویـی خانوادگی بزرگي 
بـود و والدینـش همیشـه سـعی می‌کردنـد همـه ایـن برنامه‌ها 
را جالـب و جـذاب کننـد و مثـل مراسـم پرده‌بـرداری از سـفر 
بعدی‌شـان بـه ایـن شـکل کـه بـرای امیلـی و بـرادر بزرگش 
شـام غافلگیرانـه‌اي راه می‌انداختنـد و بـا سـرنخ‌هایی مقصـد 
بعدی‌شـان را بـه آن‌هـا نشـان می‌دادند. سـه هفته پیـش امیلی 
بعـد از مدرسـه به خانـه اجاره‌ای‌شـان رفت. غرق فکـر کردن 
بود تـا برای نماد اختصاصی نیومکزیکو در پروژه شـهر فرنگش 
یـک ایده قابل توجه پیدا کند و وقتی وارد آشـپزخانه شـد، دید 
نان‌های باگت از سـک‌های شـکلاتی زرورق پیچیده پر شـده و 

روی میـز چیده شـده بودند.

کتاب‌بازها

رمان »باهوش« برای گروه سـنی نوجوان منتشـر شـد. این رمان 
را »کیم اسـلیتر« نوشـته و »مژگان کلهر« ترجمه کرده اسـت. 
خوب اسـت بدانید کیم اسـلیتر در شـهر ناتینگهام انگلستان به 
دنیـا آمـد و از همـان دوران کودکی در قصه‌گویی ماهـر بود. او 
داسـتان‌های ترسـناک تعریف می‌کـرد و حالا علاوه بر نوشـتن 
رمـان، داستان‌نویسـی هـم یـاد می‌دهـد. او با اولیـن رمانش که 
همیـن رمان اسـت، توانسـت جایزه‌هایی مثل »لیـدز« )2015(، 
»سـنت هلـن« )2015( و »بریلینـت« )2016( را دریافت کند. 

این کتاب را نشـر »افق« منتشـر کرده اسـت.
این هم نوشته پشت جلد کتاب:

قتلـی اتفـاق افتـاده، اما انگار بـرای هیچ‌کس مهم نیسـت؛ حتی 
پلیـس! مـردی از جلوی ون پلیس پیاده شـد و چندتـا عکس از 
دوسـت جیـن کـه تـوی آب افتـاده بود گرفـت. بعـد غواص‌ها 
بدنـش را از آب بیـرون آوردنـد و پارچـه‌ای روی آن انداختنـد. 
گفتـم: »چـرا قایمـش می‌کنـن؟ مـن کـه دیدمـش.« پلیـس 
همان‌طـور کـه رد می‌شـد گفـت: »و بهـش ضربـه زدی. یادت 

باشـد بعـد از این بـه هیچ جسـدی دسـت نزنی.« 

  باهوش

جلـد دوم مجموعـه »قصـه ضرب‌المثـل« از سـوی انتشـارات 
»آبرنـگ« به انتشـار رسـید. ایـن مجموعه کـه از سـوي »لیلی 
شـده،  منتشـر  بیگدلـی«  »سـمیه  تصویرگـری  بـا  کشـفی« 
دومیـن جلـد از یـک مجموعـه 16 جلدی اسـت کـه مخاطبان 
آن را گـروه سـنی )ج( تشـکیل می‌دهنـد. در ایـن مجموعـه، 
ضرب‌المثل‌هایـی کـه مناسـب درک و دریافـت کـودکان و 

نوجوانـان اسـت، بازآفرینـی می‌شـود. 
و بخش‌هایی از کتاب: 

خداونـد بـه سـلیمان قدرتـی داده بود کـه می‌توانسـت با همه 
موجـودات به زبان خودشـان حـرف بزند. همه موجـودات کنار 
هـم بـا صلـح و آرامـش زندگـی می‌کردنـد و هیـچ موجـودی 
باعـث آزار دیگـری نمی‌شـد. روزی از روزهـا سـلیمان تصمیم 
گرفـت پادشـاهی‌اش را بـه همـه موجـودات نشـان بدهـد و به 
همـه ثابـت کند کـه از همه بالاتر و برتر اسـت. پـس از خداوند 
اجـازه خواسـت کـه همـه موجـودات را بـه یـک وعـده غذایی 
دعـوت کنـد. خداونـد بـه سـلیمان فرمـود: »فقـط مـن، روزی 
همـه موجـودات را می‌توانـم بدهـم. از کـس دیگـری ایـن کار 

برنمی‌آیـد.«

قصه ضرب‌المثل

بی‌حرف 
اضــافه!
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گشت‌وگذاری
 در دنیای کتاب

تلخ و شیرین زندگی

در داسـتان رنگین‌کمان میان مشق‌های 
وجـود  پیچیـده‌ای  اوضـاع  باران‌خـورده، 
بیمـار  »سـونیا«  دختـر  »ماریـا«،  دارد. 
بـر  سـونیا  حضـور  بـا  داسـتان  اسـت. 
بالیـن ماریـا شـروع می‌شـود: »سـونیا 
بـا پـا، اسـباب‌بازی‌ها و مدادرنگی‌هـای 
ماریـا را کنـار می‌زنـد و در رختخوابـش 

می‌خوابانـد. خـودش هـم کنـار بسـتر زانـو 
می‌زنـد. شـالش را از سـرش برمـی‌دارد و پرت 

می‌کنـد کنار کیفش گوشـه هال.« سـونیا سـعی 
می‌کنـد گریه نکنـد: »دانیال کتـش را می‌انـدازد روی 

مبل و روبه‌روی سـونیا می‌نشـیند. در حالی که پتوی روی 

ماریـا را مرتـب می‌کنـد، آرام می‌گویـد: مگـه دکتـر نگفت 
گریـه نکنیـن!؟ مگه نگفـت...«

ماریـا سـرطان دارد، هـر قـدر هـم کـه دکتـر توصیـه کرده 

باشـد، پـدر و مـادرش گریـه نکننـد، بـاز هم گریـه نکردن، 

کاری محـال اسـت: »سـونیا از کنـار بسـتر بلنـد می‌شـود 

و بـه آشـپزخانه مـی‌رود. دانیـال هـم دنبالـش. سـونیا برای 

خـودش از شـیر یـک لیـوان آب می‌ریـزد. اشـک‌هایش را 

پـاک می‌کنـد و سینه‌به‌سـینه دانیـال می‌ایسـتد و جویده و 

آرام می‌گویـد: تو توقع داری من بشـینم و دختر هفت‌سـالم 
جلـوم جون بـده؟!...« 

از نظـر سـونیا، حرف‌هـای دکترهـا بی‌انصافی اسـت: »خیلی 

پشـت  راحـت  دکترهـا  همـه  خیلـی.  دانیـال!  بی‌انصافیـه 

میزشـون نشسـتن و می‌گـن کاری از دسـت مـا برنمـی‌آد. 

بـه همیـن راحتـی؟ دانیـال مگه می‌شـه حرفشـون رو گوش 

کنیـم، ایـن چنـد مـاه آخـر رو از وجـود دخترتـون اسـتفاده 

کنیـن و آمـاده شـین... بـرای چـی؟« دکترها قبلاً هم سـونیا 

و دانیـال را ناامیـد کرده‌انـد: »یادتـه کـه چند سـال بـود بچه 

می‌خواسـتیم؟... چقدر ایـن دکتر به اون دکتـر کردیم؟ چقدر 

آزمایـش؟ چقـدر دوا درمـون؟!... یادتـه اون موقع هـم دکترها 

جوابمـون کـردن، گفتن شـما بچـه‌دار نمی‌شـین، هـر دوتون 
نازایین!«

تلخ و شیرین زندگی

آرام‌آرام روابـط زن و مـرد سـرد می‌شـود: »مـرد کوله‌پشـتی را روی مبل 

می‌گـذارد. زن کوله‌پشـتی را روی مبـل گذاشـت. عصبـی شـال‌گردن 

و کلاه را هـم رویـش انداخـت: پنج‌سـاله کـه جمعه‌هـا کوهـت تعطیـل 

نشـده، تو گرما و سـرما، کله‌سـحر بلند می‌شـی مـی‌ری. اون‌وقـت یک‌بار 

نشـده کـه مـن ازت بخـوام... جایـی بریـم و تو یـه بهونـه‌ای نیـاری.«  زن 

گلایه‌هایـش را ادامـه می‌دهـد: »ایـن خودخواهیه کـه هرجا تو بگـی، بریم، 

ولـی وقتـی مـن یه جـا رو می‌گم، اين‌قـدر زجرم بدی. تـازه من غیـر از مامانم 

اینـا کجـا رو گفتـم مگـه؟ هزارتا مهمونـی رو نرفتم، چـون تو حالش رو نداشـتی. 
خب خسـته شـدم دیگه.«

در رفـت و برگشـت بین حال و گذشـته، مـرد به روزهایی فکر می‌کند کـه از رفت‌وآمد 

همسـرش بـا دوسـت‌هایش شـاکی می‌شـد یا شـب‌هایی کـه موقع آمـدن بـه خانه با 

همسـرش بگومگـو می‌کردنـد: »ده‌سـاله کـه وضع همینـه، انقـده غرق کار شـدی که 

یـادت رفتـه زن داری. شـب‌ها دیـر می‌آیـی. صبح‌هـا زود مـی‌ری. چند وقته نشسـتی 

بپرسـی اصاًل مـن دارم چـی‌کار می‌کنم، همیـن که فقط باشـم کافیه؟«  مـرد هم در 

جـواب کـم نمی‌گـذارد: »فکـر کـردی پـول این‌همه لبـاس و مهمونـی و بریـز و بپاش 

شـما از آسـمون مـی‌آد؟ یـا همه‌جا واسـه خاطر چشـم و ابـروی من و تـو، مهمونمون 

می‌کنـن؟ یـا مسـافرت‌هایی که می‌ریم مفـت تموم می‌شـه؟« در حالی کـه مرد موقع 

آمـاده شـدن برای رفتن بـه کوه، زندگی خـود را مرور می‌کند، زن هنـوز در رختخواب 

اسـت: »مـرد در را بـاز می‌کنـد. کفش‌هایش را می‌پوشـد و بیـرون می‌رود.«  اما نقشـه 

کـوه رفتـن نقش‌بـرآب می‌شـود: »بـا مشـت روی فرمـان می‌زنـد. بـاران گرفته اسـت. 

چنـد دقیقـه‌ای در ماشـین زیـر بـاران می‌مانـد... کولـه‌اش را برمـی‌دارد و از پله‌هـا بالا 

می‌آیـد.«  وقتـی مـرد دوبـاره بـه رختخـواب بـاز می‌گـردد، زن از خـواب بیـدار شـده: 

»شـوهر ابلـه مـن رو ببیـن که تـو این هوا هـم می‌ره کـوه...« 

عاشقی به وقت کتیبه‌ها/ سید علی شجاعی/ تهران: کتاب نیستان

شاید شبیه حجمِ یک بودن

بـودن«،  یـک  حجـمِ  شـبیه  »شـاید  داسـتان 
برخالف داسـتان قبلی کـه معنویـات در آن زیاد 
بـود، دربـاره سـرد شـدن روابـط بین آدم‌هاسـت. 
ایـن سـردی، آرام‌آرام بیـن روابط رخنـه می‌کند، 
ایـن  شـوند.  آن  متوجـه  افـراد  این‌کـه  بـدون 
داسـتان بیـن گذشـته و حـال رفـت و برگشـت 
دارد، امـا از زمان حال شـروع می‌شـود: »مرد آرام 
افتـادی، نه به یک سـال پیشـت که بـه‌ زور از رختخـواب می‌آوردمت مـرد در حالـی که کاپشـنش را می‌پوشـید گفـت: نه! انگار خـوب راه شـدی؟ بـدو دیـر می‌شـه‌ها. ته‌دیـگ کـوه هـم بهمـون نمی‌رسـه. کـوه می‌رفتنـد: »زن سـراغ کفش‌هـای کوه رفـت و فریـاد زد: حاضر بـرای غافلگیـر کـردن مـرد، هـدر رفتـه بـود.«  آن اوایـل هـر دو بـه گذاشـت. اگـر مرد قبل از تمـام کردن کارها بیدار می‌شـد، زحماتش بایـد عجلـه می‌کـرد. دسـته‌گل کوچکی را در سـینی کنار شـکلات و سـریع در قهوه‌جـوش قهـوه ریخـت. بـرای خوشـحال کـردن مرد بـه روزهایـی کـه زن و مرد کنار یکدیگر خوشـحال بودنـد: »زن آرام قهوه‌جـوش، قهـوه می‌ریزد.«  بعد داسـتان به گذشـته بـاز می‌گردد، اگـر کمـی عجله نکند به هیچ کاری نمی‌رسـد. مرد آرام و سـریع در نـگاه می‌کنـد. کمـی تـا طلوع آفتـاب بیشـتر نمانده. فکـر می‌کند مـرد بـرای خـروج از خانـه عجلـه دارد: »از پنجره آسـمان را می‌گـذرد. مـرد مطمئـن می‌شـود کـه زن خواب اسـت.«نفس‌هـای منظـم زن گـوش می‌دهـد. چنـد دقیقه‌ای چشـم‌هایش را بـاز می‌کنـد و در سـکوت بـه صدای 

بیـرون، نـه بـه حالا که واسـه مـن، لیدر شـدی.«

راز پنهان

از آن سـر درنمـی‌آورد: »دانیـال چشـم‌هایش کـه هفت‌سـاله اسـت. سـونیا می‌خواهـد بـه چیـزی برسـد بچـه‌دار شـدن ناامیـد نشـده‌اند و خـدا ماریـا را به آن‌هـا داده سـونیا و دانیـال ایـن تجربـه را پشت‌سـر گذاشـته‌اند. آن‌ها از  خـون گرفتـه؟! چـرا داره بـه همیـن راحتـی می‌میره؟! چـرا...« دانیـال حرف‌هـای عجیبـی می‌زند: »سـونیا تـو نمی‌فهمی کـه چرا ماریا سـرطان پیـش چـی رو از دسـت دادیـم، جـز این‌کـه ماریـا تـو دامنمون نشسـت؟!« »چـرا نبایـد نـذر کنیـم؟ مگـه چـی رو از دسـت می‌دیـم؟ اصاًل دفعه هسـت بدتـر بشـه.«  سـونیا از حرف‌هـای همسـرش تعجـب کرده: کـن... فکـر نـذر رو از سـرت بیـرون کـن، نـذار اوضـاع از این‌کـه ایـن حرف‌هاسـت: »ادامه نده سـونیا... تو رو به مسـیح تمومش کسـی کردیم که مسـلمونا واسـش عزاداری...«  دانیال مخالف دکترهـا ناامیـد اسـت، او به معجزه دل بسـته: »اون موقع نذر ایـن تعلیقـی که سـونیا گرفتارش کـرده، برهاند.«  سـونیا از تـا آخـر داسـتان سـونیا را بفهمـد؛ می‌خواهـد خـودش را از را تنـگ می‌کنـد، در ذهنـش همه‌چیـز را به‌هـم می‌ریـزد کـه دانیـال 

معجزه‌ای در راه

موضوعـی اسـت کـه فقـط دانیـال از آن خبـر دارد، او خـودش را مقصـر می‌داند: »چـرا از اول که ماریا مریض شـد 

نفهمیـدم؟ تـو ایـن هشـت مـاه، تو ایـن همه مـدت... الان که ماریـا تا مرگ فقـط چنـد روز فاصلـه داره... همه‌چیز تقصیر 

منـه... مـن ماریـا رو کشـتم...«  دانیـال بالاخـره بـه اتفاقـی کـه افتـاده، اعتـراف می‌کنـد: »یادته بـرای این‌کـه بچه‌دار شـیم چه 

نـذری کردیـم؟... دانیـال منتظـر جواب نمی‌مانـد: »نصف دارایی‌مـون در مقابل ماریـا...« خون مـی‌دود در چهره دانیـال: تو هیچ‌وقت 

نپرسـیدی کـه چـرا دارایـی مـا نصف نشـد، هیچ‌وقت نپرسـیدی سـونیا، هیچ‌وقـت...« آن‌هـا نذرشـان را ادا نکرده‌انـد و حـالا دانیال فکر 

می‌کنـد بیمـاری ماریـا بـه خاطـر همین موضوع اسـت. سـونیا دیگـر رویی بـرای نذر کـردن نـدارد: »بدبختـی‌اش آن‌قدر برایـش بزرگ 

می‌شـود کـه احسـاس می‌کنـد فقـط دسـت خدا می‌تواند ایـن گره را بـاز کند... فقط...«سـونیا می‌خوابـد و پس از بیـداری با جای خالـی دانیال و 

ماریـا روبـه‌رو  می‌شـود. معجـزه‌ای بـه وقـوع پیوسـته: »دفتر ماریا باز کنار بسـتر افتـاده. خط ماریا را می‌شناسـد. با مـداد قرمز، بزرگ نوشـته: آن 

مـرد آمـد. آن مـرد با اسـب آمد. آن مـرد بی‌دسـت آمد...«

خوانش کتاب »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«

یـن‌کمان  رنگــ
میان مشـق‌های 
باران‌خــورده

الهام صالح| »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«، مجموعه داستاني است 
که داستان‌هایی هم تلخ، هم شیرین دارد. »سیاهی چکیده 

بر همیشه این روزها«، »بلاهت شرقی«، »یک نسخه برای 
شیدایی«، »لعنت بر این بازی بی‌قاعده«، »این‌همانی پیام و 

رسانه«، »عاشقی به وقت کتیبه‌ها«، »این روزها چه رنگی‌اند«، 
»رنگین‌کمان میان مشق‌های باران‌خورده« و »شاید شبیه حجم 

یک بودن«، داستان‌های کتاب‌اند که دو داستان آخر را با هم 
می‌خوانیم.

3

4

5

ماریا سرطان دارد، هر قدر هم که دکتر 
توصیه کرده باشد، پدر و مادرش گریه 
نکنند، باز هم گریه نکردن، کاری 
محال است: »سونیا از کنار بستر بلند 

می‌شود و به آشپزخانه می‌رود. دانیال 
هم دنبالش. سونیا برای خودش 

از شیر یک لیوان آب می‌ریزد. 
اشک‌هایش را پاک می‌کند و 

سینه‌به‌سینه دانیال می‌ایستد و جویده 
و آرام می‌گوید: تو توقع داری من 
بشینم و دختر هفت‌سالم جلوم جون 

بده؟!...« 

دانیال چشم‌هایش را تنگ می‌کند، 
در ذهنش همه‌چیز را به‌هم می‌ریزد تا 
آخر داستان سونیا را بفهمد؛ می‌خواهد 

خودش را از این تعلیقی که سونیا 
گرفتارش کرده، برهاند
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به خانه برمی‌گردد
یک فک خزری که چند روز پیش در دام ماهی گیران گرفتارشده بود پس از مداوا در سواحل شرقی دریای خزر رهاسازی شد. فوک های خزری بر اثر آلودگی دریا و شکار در معرض خطر هستند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
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ق  در طوس پاره تن احمد بود یکی

 آری رئوف آل محمد بود یکی
 ای خلق خاک پای تو یا ثامن‌الحجج
 جان جهان فدای تو یا ثامن‌الحجج

 قرآن پر از ثنای تو یا ثامن‌الحجج
 ایمان بود ولای تو یا ثامن‌الحجج

 دین را به‌جز ولای تو اصل و اصول نیست
تهلیل بی‌ولای تو هرگز قبول نیست

ـــذر گار  کبوترانن
ساز

ضا 
مر

غلا

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

در داستان غرق شویم

برگ برنده‌تو‌ رو کن

شـعر  نه‌تنهـا  شـعر  ابرو...ایـن  دو  چشم‌چشـم 
بچگـی خیلی‎هاسـت بلکـه تـا بـزرگ ‌شـدن 
آدم‎هـا هـم هنـوز تیتـر ذهن‎هـا باقـی می‎مونـه. 
کافیه نگاهـي به دور‌و‌برت بنـدازی... همه دارند 
نگاهـت می‎کنـن... همه‎جـا دوتا چشـم مواظبت 
هسـتن، حتی وقتی پیششـون نیسـتی هـم، به تو 
فکـر می‎کنـن. می‎دونی چـه کسـی رو می‌گم؟ 
مـردم کوچـه و خیابـان؟ آن‌هـا که جـای خود، 
گاهـی آن‌قـدر آدم رو می‏پـان کـه آدم کلافـه 
می‌شـه. همسـایه‎ها؟ اون‌هـا که دمشـون گرم... 
خودتـم یادت می‌ره کجـا داری می‌ری، می‏تونی 
یه سـؤال بپرسـی. آن‌قـدر زاغ‌سـیاهت رو چوب 
دستشـون  رفت‌و‌آمدهاتـو  سـاعت  کـه  زدنـد 
هسـتش... رفقـا؟ اونـا که خدا حفظشـون کنه از 
بـس با‏حـال و بـا معرفت‌انـد کـه هرجـا می‌رن 
جاتـو خالـی می‌کننـد و یه‌بنـد تو پـی‌ام می‌زنن 

»پایه‌ای؟« 
 اما اون دوتا چشـمی که همیشـه نگران نگاهت 
نبضتـو می‏گیـره کـه  می‏کننـد و دم‌به‌سـاعت 
و  مامـان  آرررره...  چطـوره؟  اوضاعـت  ببینـه 

باباهـای دلواپس هسـتند!
دسـت رو دلـت گذاشـتم! کجـا مـی‌ری؟ بـا 
کـی مـی‌ری؟ کـی میـای؟ چـرا مـی‌ری؟ اگـه 
بـری امتحـان فـردات چـی ‌می‌شـه؟ سـاعتی 
پـروژه  روی  می‏کنـی  وقـت  برمی‏گـردی  کـه 
فیزیکت کار کنی؟ تسـت‏‌های جبرت رو زدی؟ 
از آموزشـگاه زنـگ زدن ایـن هفتـه آزمونـه، 
وقـت می‏کنـی کار کنـی؟ و اون‌قـدر می‌پرسـه 
کـه می‌گـی یـه دقیقه صبـر کـن: »الـو... بچه‌ها 
مـن نمیـام... مامانـم اجـازه نمـی‌ده! و بعـد در 
اتـاق رو کـه می‏بنـدی می‏شـنوی: وا... چـرا لـج 
می‌کنـی؟ ببیـن خـودت نخواسـتی بری‌هـا! وا...
چـه بچه لج‌بازی هسـتی؟! آفریـن... بچه عاقلی 
هسـتی؟! خوشـم اومد پیچوندیش!« یعنی دیگه 
بـه این‌جـا که می‌رسـه می‌خـوای درو بـاز کنی 

بپرسـی ماذا فـاذا؟
یـه چیـزی در گوشـت بگـم...؟! یـه بخشـش 
تقصیـر خودتـه! آره، تقصیـر خودتـه! بابا طرف 
آینـده هسـتش... می‏خـواد  نگـران  داره!  حـق 
ببینـه حـالا که پاهـات دراز شـده و پشـت لبت 
سـبز، می‏دونی چـی‌کار داری می‏کنـی؟ اون‌قدر 
واقعـاً  می‏خـوای  بدونـی  کـه  شـدی  بـزرگ 
چـی‌کاره بشـی؟ می‏دونی چی رو دوسـت داری 
و چـی رو دوسـت نـداری؟ خـوب بگو بهشـون. 
نشـون بـده کـه فـازت چیـه؟ بایـد براشـون 
روشـن کنـی کـه هدفـت چیـه و برای رسـیدن 

بـه ایـن هـدف بایـد چـی‌کار کنی؟
بلنـد‏ شـو و یه حرکتـی بزن. یـه نقشـه‌راه برای 
خـودت بکش. بـرگ برنده‌تو رو کـن. بذار همه 
از این‌کـه تـو می‏دونـی می‏خـوای چـي‌کار کنی 

شـگفت‌زده بشن!

یادداشت
محدثه الماسی

مامـان بسـاط ترشـی‌هایش را برپـا کرده اسـت. هـر روز که بـه خانه می‌آیم، بوی سـرکه تـوی دماغم 
می‌پیچـد و بعـد مامـان را می‌بینم که وسـط آشـپزخانه سـفره‌ای پهن کـرده و تندتند گل کلم‌هـا را به 

اندازه‌های مسـاوی خـرد می‌کند.
کنـار دسـتش هویـج و کرفس‌ها منتظرنـد. روی اجـاق گاز هم بادمجان‌های تکه‌شـده توی سـرکه قل 
می‌زننـد و می‌جوشـند. ندیـده می‌دانـم کـه لگن پلاسـتیکی کوچک روی میز هم پر اسـت از سـیرهای 

خیسانده‌شـده تـوی آب تا پوستشـان راحت گرفته شـود.
مامـان بـا چنـان دقتـی مراحل آماده‌سـازی ترشـی‌ها را انجـام می‌دهد که انگار مراسـم ویژه‌اي اسـت 

و نبایـد کوچک‌تریـن اشـکالی در مراحل آن به وجـود بیاید.
همیشـه خـودش سـرکه می‌اندازد و اصلاً سـرکه‌های آمـاده را قبول نـدارد. می‌گوید: »مـزه آب می‌ده. 

ترشـی باید طعم سـرکه‌اش بشـينه توي دهن آدم.«
همیشـه خـدا گوشـه زیرزمیـن دبه‌هـای سـرکه صـف کشـیده‌اند. به قـول عمه‌جـان به دسـت مامان 

می‌آیـد و سـرکه‌هایش حـرف ندارنـد.
سالم می‌کنـم. لابـه‌لای زمزمـه صلوات‌هایـی کـه همیشـه زیـر لـب می‌گویـد، جوابـم را می‌دهـد و 

لبخندزنـان خسـته نباشـید می‌گویـد.
کیفـم را تـوی کمـد دیـواری می‌گـذارم و لباس‌هایـم را آویـزان جالباسـی می‌کنـم. نگاهی بـه برنامه 
درسـی فردا می‌اندازم. خیلی سـخت نیسـت. تکلیفـی هم ندارم، پـس کنار مادر می‌نشـینم و کرفس‌ها 

را پیـش می‌کشـم و مشـغول ریز کـردن آن‌ها می‌شـوم.
مامان می‌گوید: »دیر نمی‌شه اول غذاتو بخور.«

- گرسنه نیستم. منتظر می‌مونم بابا و بچه‌ها بیان.
بـرادر و خواهـرم هنـوز از مدرسـه برنگشـته‌اند. من هم طبـق معمول دوشـنبه‌ها زودتر تعطیل شـده‌ام. 
بابـا هـم کـه زودتر از سـاعت دو نمی‌رسـد. مامـان زیرچشـمی نگاهی می‌کنـد و می‌گوید: »یـه اندازه 
خـورد کـن.« می‌خنـدم و می‌گویـم: »حالا کـی خط‌کش مـی‌ذاره و اندازه می‌گیـره. قراره خورده بشـه 

دیگه.«
بلند می‌شود و لگن پر از گل کلم را توی ظرفشویی می‌گذارد و شیر آب را باز می‌کند.

ـترش
ــشیرین

-کار باید درست انجام بشه وگرنه مشتری راضی نمی‌شه.
راسـت می‌گویـد. مشـتری‌هاي ترشـی‌های مامـان که روزبـه‌روز به تعدادشـان 

اضافـه می‌شـود، عاشـق همین درسـت کار کردن او هسـتند.
 همین وسـواس و دقت مامان اسـت که باعث شـده هیچ‌کسـی توی فامیل و در 
و همسـایه نتواند ترشـی‌هایی با کیفیت او درسـت کند و همين مي‌شـود كه هر 

سال سـفارش بیشـتری به مامان مي‌رسد.
بابـا خیلـی از ایـن کار راضـی نیسـت. می‌گویـد: »مـن از صبح تا شـب زحمت 
می‌کشـم کـه شـما راحـت باشـین. لازم نیسـت این‌قـدر خـودت رو بـه زحمت 

بندازی.« 
ولـی مـن می‌دانـم از این‌کـه هـر روز بـوی ترشـی تـوی خانـه بپیچـد و وقت و 

بی‌وقـت زنـگ در را بزننـد و سـراغ مامـان را بگیرنـد، ناراحـت اسـت. 
دوسـت ندارد کسـی فکـر کند زندگـی‌اش لنگ کار مامـان اسـت و او از عهده 

اداره آن برنمی‌آیـد.
ولـی مـا بدون این‌کـه به روی بابـا بیاوریم می‌دانیـم که همین درآمـد چندماهه 
مامـان کـه بـه آخـر تابسـتان و اول پاییـز ختم می‌شـود، خیلـی از گره‌هـا را باز 

می‌کنـد و کمک‌خـرج خوبی براي ماسـت.
همـه می‌دانیـم کـه مامان عاشـق این کار اسـت و از آن لـذت می‌بـرد، در کنار 
آن خـوب می‌فهمیـم کـه اول مهـر دیگـر لازم نیسـت بابـا غصـه خریـد لـوازم 
مدرسـه سـه‌تا بچـه‌اش را بخـورد. غصه رخت و لباس، غصه قسـط‌های ماشـین، 
غصـه بیکاری‌هـای گاه و بیـگاه خودش را که نقاش سـاختمانی اسـت و بیشـتر 
دم عیـد کـه مردم هـوای نونـوار کردن خانـه به سرشـان می‌زند، کارش سـکه 

می‌شـود.
اصاًل مامـان عاشـق همیـن یواشـکی کم‌کـردن از غصه‌های باباسـت. یواشـکی 
پـول‌ گذاشـتن تـوی جیـب او، وقتـی بی‌خبـر مهمانـی از راه می‌رسـد و میـوه‌ای 

تـوی یخچال نیسـت.
مامـان عاشـق همیـن نـگاه پـر از قدردانـی و مهربـان باباسـت. وقتی کـه بابا از 
راه می‌رسـد و مامـان چـای تـازه‌دم داغ را جلویـش می‌گـذارد، نگاهـی بـه او 
می‌انـدازد و دسـتت درد نکنـدی می‌گویـد کـه می‌شـود تـوی آن نـگاه بابـا را 
خوانـد: »خیلـی ممنون کـه یک پایه زندگی هسـتی، خیلی ممنون کـه مرهمی«.
سـاعت دو بعدازظهر اسـت. چـای خوش‌رنگ توی لیوان جلوي باباسـت. سـفره 
وسـط‌ هال پهن اسـت. مـا دور آن نشسـته‌ایم. مامـان برایمان لوبیاپلو می‌کشـد. 
کاسـه‌ای ترشـی خانگی وسـط سـفره اسـت و جمع ما هم جمع. بوی ترشی توی 

خانـه پیچیـده و زندگی طعم شـیریني مي‌دهد.

زهره اكبرآبادي
مربي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور.


